
 

 دیوار سنگی 

   
آورم قدمی به عقب  کنم و تیغه را بالا می بیل را در زمین فرومی  
پیش دو گام... اما باز  آورم یک گام به دارم و بار دیگر، به یاد می برمی 

سختی گام  برم، به قدمی به عقب برداشته و باز بیل را با فشار فرومی 
زار و پیش رویم دیوار سنگی، من که برای  دارم، پشت سرم شوره برمی 

 ام، برای کار، تولید، زندگی... دیداری دوستانه نیامده 

می     سخن  من  با  جاده  سمت  از  می دوستی  تند  و  راند، گوید 
به جلو می بی بیل می درنگ  اطرافم همه  به عقب  رود،  و قدمی  زنند 

زار  ریزند، شوره دارند، وجودشان غرق تلاش است و عرق شور می برمی 
 دهند.شور می پاشند و آبکنند، بذر شیرین می را زیرورو می 

ام؟ به دیوار سنگی  آید، کجــا ایستاده این چیست؟ تیغه بالا می    
به چه مینزدیک مــی باز میشوم،  دیوار  فریاد!  و آب  اندیشم؟  شود 

ای از نمک روی  شود و لایه آلود می گردد، نمکزار کف شیرین سرازیر می 
می  نمی زمین  عرق  کس  دیگرهیچ  با  ماسد،  شیرین  آب  هنوز  ریزد، 

کنند و من روی  ماند، همه سرخوش درو می ها می رود، دانه ها میکف 
اندیشم تا گام دیگری  دیوار سنگی به آب جمع شده پشت دیوار می 

 بردارم...  
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